
 

 

 
 

 واژگان قرآندلیل غرابت معنایی 

 «صاعقه»و « رغد»، «سفه»بررسی موردی واژگان 

اعظم فرجامی
* 

طاهره سادات معصومی
** 

 چکیده
ای اوقاات، ایا  ساازد  ااار عربی، کاارکرد و فااامیج یدیاد فای قرآن در بیشتر آیات، از واژگان

کنناد  القرآن فحساو  فایفاهوم یدید از واژ ، نزد برخی فخاطبان نافأنوس است و آن را غریب

از دسته واژگان غریب انتخا  شدند تاا فیاان « صاعقه»و « رغد»، «ساه»در اژومش حاضر سه واژ  

آن و نیز کاربرد آنها بعد از نزول فقایسه شود  با استااد  از ادبیات کاربرد قبل از نزول و استعمال قر

مای عر  شمالی و ینوبی، دلیل غرابات و فعناای غریاب ما و قبیلهیاملی و تویه به تااوت لهجه

ای  واژگان روش  شد  فرایعه به کتب که  لغت عر  ، نشان داد که گا ، فعناای اصالی واژ  در 

، یدید یا وساعت فعناایی بیشاتری بار  ا در بیشتر فوارد، قرآن، فعنایی افزونقرآن، کاربرد دارد؛ اف

سابُک فغازی »به فعنای « تندی حرکت و سبکُ وزنی»از فعنای « ساه»کند  واژة واژگان، حمل فی

عااا  »باه « تندر آسمان»از « صاعقه»و « فراوانی»به « شیر ارچر »از « رغد»کند  سار فی« و نادانی

یابد  برخی از ای  فاامیج یدیاد یاا گساترا یافتاه، نازد قبا ال را  فی« وشی و فرگآسمانی، فدم

  عر  آشنا بود  و کاربرد داشته و قرآن بر آنها رنگ دینی زد  است

  القرآن، ساه، صاعقه، رغد، تاسیر لغوی، فعناشناسیغریب واژگان کلیدی:

                                                           
 azamfarjami@yahoo.com زی، )نویسند  فسئول(استادیار دانشگا  را *

  motahare.sadat16@gmail.comکارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگا  رازی **

 مطالعـــــــــــــــــــا  نامه ــــــــــــــــــــــدوفصل
 تفســـــــعنا و معناقـــــــنا        ـــــــ  

 1400بهار و تابس ان ، قشماره قم
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 مقدمه
شوند  فعماوً  ایا  سانی فهمید  نمیبرخی از واژگان زبان عربی در بافت قرآن، به آ

ایا  کلماات، ة ماا درباارنافناد  بیشاتر اژومشفای« القارآنغریب»کلمات دشوار را 

ماا اسات ما به صورت الابایی یا به ترتیب ساور فعطوف به گردآوری و گزارا آن

ماای القارآن اسات  اژومشماای غریابکتا  ةگیری فجموعکه حاصل آن، شکل

شناسای ایا  کتاب القارآن نیاز بیشاتر باه کتابشناسای و رواغریب ةفعاصر در حوز

غلافی و فحس  صادقی دو فقالاه درباار  کتابشناسای  اللّٰهاردازند؛ برای نمونه فرجفی

تاسایر و فاراد یاک یاا ة فوردی درباارة القرآن نگاشتند، در حالی که به فطالعغریب

باه حاوز  فعناشناسای برخای القارآن، کمتار ارداختاه شاد  و بیشاتر چند واژ  غریب

برای نمونه، یعار نکونام و نارگ  بهشاتی باه کلمات قرآن روی آورد  شد  است  

یاابی باا رویکارد در قرآن و یواد اصاغری نیاز فرآیناد فعنای« ر ّ»فعناشناسی واژ  

ماای ساافی را در قرآن کاریج از دریهاه زباان« رموا»یابی واژگان؛ فعنای واژ  ریشه

ه قرار دادند  اژومش حاضر افا به چرایای ویاود کلماات غریاب فوضوعات دو فقال

 قرآن، ضم  بررسی فوردی سه واژ  تویه دارد  

دچاار  ،القارآن از چاه رویواژگاان غریابکه ارسش آن است:  ،به عبارت دیگر

غرابات و ، منگاام نازول قارآن و بکاارگیری ایا  کلماه غرابت شدند؟ آیا در ابتادا

  باود  یاا ایا  غرابات، عارضای اسات و بار الار عوافال دشواری فعنایی با آن ممرا

خاریی بر واژ  حمل شد  است؟ فسلج است که گاشت زفان، غبار دشاوارفهمی را 
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ماای برخی کلمات قرآنی نشاند  است؛ زیرا برخی کلمات غریب در کتا  ةبر چهر

 ناد ا گازارا نشاد ،به عناوان غریاب ،مای فتقدفی شوند و در کتا یاد فی ،فتأخر

دماد کاربردماای بعادی مای که  لغت عر ، نشان فایبرای نمونه فرایعه به کتا 

ما را چند فعناایی کارد  و سابب درماج ا  از عصر نزول، آن ،برخی واژگان عربی

باا  ،شد  اسات  باه دیگار ساخ  آن واژگان شدن یا ایهید  شدن فهج کاربرد قرآنی

دور افتااد  اسات و فرایعاه باه  گرفت  اشتقاقات فراوان، واژ  از فعناای اصالی خاود

 ،کاربرد ادبیات یاملی یا صدر اسلام و یافت  فعنای اصلی آن، از ایا  ابهاام فعناایی

   داردارد  برفی

 قرار گرفت ما مج سبب کاربرد بودن کلمهکاربرد و کجگاشته از عافل زفان، تک

ای دستمایه اار  به تنهایی ،آن در زفر  واژگان غریب شد  است  ای  دسته از واژگان

اژومشی دربار  واژگاان تاک کااربرد در قارآن در کتا   حسینیما مستند؛ اژومش

تکافد در فقاله  نیا نیز در  کریمیاست شناسی کرد ای  واژگان قرآنی را ریشه کریج

 ، فهرستی از ای  کلمات و ترکیبات را فرامج آورد  است  قرآن

ما را از توان آنرسد فیمستند که به نظر فیگرومی از واژگان غریب  ،با ای  ممه

زفان صدور و نزول وحی برای عر ، نافأنوس دانست؛ واژگاان فعارّ  و دخیال از 

بنادی واژگاان ماایی بارای شناساایی و دساتهاز ای  زفر  مستند  را  ،مای دیگرزبان

  از ممی  نویسندگان و در دست انتشار اسات  گارو ،دیگر یفوضوع اژومش ،فعرّ 

ماا فاهوم و کاربرد یدیدی به فعنای آن ،از ای  دسته، کلماتی مستند که قرآن دیگر

باا  ،بخشید  است  گامی ای  کاربرد با فعنای اصالی و اولیاه واژ  قرابات دارد و گاا 

تحاولی عظایج در  ،تأویل و توییهاتی باید به آن رسید  روش  است که نازول قارآن

توان آلار ای  تحول را حتای فی ،ا نگامی خُردترادبیات و زندگی عر  ایجاد کرد  ب
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در نوع استااد  از کلمات عربی فشامد  کرد  تویه زفانی و فقایسه بی  کلمات قبال 

تواند به فهمیدن چگونه غریاب شادن ابزاری است که فی ،نزول وحی ةو بعد از دور

چگاونگی باه فهاج واژگان، از کند  نگا  تاریخی به ای  دسته کمک  ،برخی کلمات

 کند رویکرد و استعمال لغات عربی در قران، کمک فی

ما تا مج دًیل غریب بودن آن ؛سه واژ  برای نمونه انتخا  شدند ،در ای  اژومش

به  ،ما را نسبت به دور  قبل از نزول وحیبازنگری شود و مج کاربردمای قرآن از آن

 درستی روش  کنیج  

 سفهاء. 1

 شود:بررسی فی «ساه»بی واژگان، کاربردمای قرآنی واژ  در ای  بخش ا  از فعنایا

 . معنایابی1-1

 سبک وزنای، اند؛ فانند: به کار برد  یرا در فعانی فتااوت واژ  ساه عالمان علج لغت،

الساه و »اند: یهل  برخی از آنان گاتهو  شکیبایی، سبک عقلیبی ، تکان و اضطرا 

 تا،)فرامیدی، بی« ه و ناسه إذا حملها علی أفر خطاءالساا  و الساامه، نقیض الحِلج و رأی

سااید ،  و اباا  ۱۹ص ،۲ج م،۷۹۱۹ فااارس،و اباا   ۳۳۲۴ص ،۶ج م،۷۹۹۱و یااومری،  ۹ص ،۴ج

« بردبااری و وقاار»فعناای ایا  کلماه را نقایض  ،  به ایا  ترتیاب(۳۳۷، ص۴ج م،۳۲۲۲

  و خطاا دانند و ساامت در رأی و نا  را در فاواردی کاه شاخچ دچاار اشاتبافی

 برند کار فیشود، به

فعتقد است اصل ساه به فعنای سبکی و حرکت شدید و میجاانی اسات؛  دریداب 

که بر شود، منگافی مای درخت فیسبب سبک وزنی شاخه، باد: تساهت الریح یعنی

  از ساوی (۹۴۹ص ،۳ج تاا،درید، بی)اب  دمد ما را تکان فیما به شدت بوزد و شاخهآن

تیرما به حرکت و ارواز  ،دمد که در ینگرخ فی زفانی ،یر تساّهت الرفاحدیگر تعب
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سابک وزنای و سارعت در حرکات ، نیاز اصال سااه را  یاومری  )ممان(آیند درفی

 کاربرد سبک وزنی در بافت لبااس ،فارساب   (۳۳۲۴ص ،۶ج م،۷۹۹۱ )یومری، داندفی

بار الار  ،د  که احتمااً  ایا  اتااا افزو ،ا به کاربردمای ساهر ا «ردیء النسج»یعنی  ا

  غیر از کااربرد فاادی و فارس، ممان( )اب فرسایش و اوسیدن اارچه رخ داد  است 

یعنای  یالالرّ ه اِبرای ساه رایج شد  است؛ سا   ،فحسوس، فعنای غیر انتزاعی دیگری

   درید، ممان()اب  « عارض شد ،دانشی بر آن فردیهالت و کج»

کسی »کنند؛ به فعنای را برای ساه فطرح فی« تشنگی»نای شاذ برخی از لغویان فع

فاارس، مماان؛ ابا  ؛ اب  ۹۳ص ،۶ج م،۳۲۲۷)ازمری، « شودکه از نوشیدن ایاای سیرا  نمی

رسد ای  فعنای یدید، بر الر اشتبا  دو ریشه فشابه که به نظر فی   درحالیسید ، ممان(

کاه باه فعناای تشانگی اسات؛ چناان« سااه»و ناه « ساه »به ویود آفد  است؛ زیرا 

  (۹۲، ص۶ج م،۳۲۲۷ )نک: ازمری،کاربرد دارد « السام  العطشان»

نخسات بارای  ،سااه ةآیاد کاه کااربرد فاادی واژچنی  بر فای ،از آنهه گاته شد

تکاان شادید »باود  یاا شااید « مای درختان بر الر وزا شدید بادسبک وزنی شاخه»

شاد  ، وضا  «ما در فیدان نباردوزنی و ارواز آنتیرما منگام کارزار که سبب سبک 

تکان و حرکت شادید فنجار باه اه، فعنایی س ةرسد مستبه نظر فی ،است  به مر روی

الحرکاه و »باه  ،برای اولی  فعانی ساه ،باشد؛ ممانگونه که برخی لغویان سبک وزنی

 ند  ا اشار  کرد« حرکت تند و ناگهانی»به فعنای « النز 

کی ناا  )یاان و روح سبُ»لر از فعنای فادی، کاربرد ساه فی ناسه در احتماً  فتأ

فنای  فعنای ،گا  ،ادیدار گشته؛ چنانکه بر الر ممی  رمیافت، ای  واژ « یا شخصیت(

ایوند خورد  است  باه عباارت « ساامت در عقل و سبکی در علج»به خود گرفته و با 

فتاه شاد  و باه افاور انتزاعای و قارض گر ،فعنایی اولیه، سبک وزنای ةدیگر، از مست

« سبکی در عقل و خرد و سابکی در حلاج و بردبااری )ناشاکیبایی(»ممهون  ،فعنوی
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واژگاانی باا  ،رود کاه عار چنای  گماان فای ،طور کلی سرایت داد  شد  است  به

سانگینی و لقال را باه و  فعنای سبکی و سبک وزنی را به فعانی فنای فعنوی کشاند 

 فربوط دانسته است   ،و شخصیتوقار و بزرگی روح 

 اربرد قرآنی.ک1-2

و « سااه»اند که یک بار باه صاورت فعال ساه و فشتقاتش نُه بار در قرآن به کار رفته

 مشت بار در حالت فشتقات اسمی گزارا شد  است 

فَهاء سَفیِهنا سَفیهاً  سَفاهة سَفها سفه ًالس ُّ
 بار ۲ بار ۷ بار ۷ بار ۳ بار ۷ بار ۷

 م،۷۹۹۲دافغانی، )کنند دو فعنا برای ساه در قرآن ذکر فی ،ویو  و نظا ر دانشمندانِ

أمَاَالأ>ة فانناد آیا« یهل»  اول، به فعنای (۳۹۶ا، ص۷۲۹۲حیری،  و ۳۲۹ص امِنُ و وُ
َ
ا أَ وُ قَال

 ََ اا كُِ ألَاأيَعِلَاو َُ أوَ فَهَلءو أ ُس و مو مِأهو هو َ ُ لَاأإُ
َ
أَ فَهَلءو « خساران»ی   دوم، به فعنا(۷۲:)بقر  ۷آنََ أ ُس و

أ>ة فانند آی فِسَهو َُ اأنَِ أسَفُهَأ
ةُأإُبِرَ هُيمَأإُل َ

أعَِ أنُل َ   (۷۲۲)بقر : ۳ وَنَِ أيَرِغَبو

القرآن نیز بیشترِ فشتقات سااه در قارآن را باه عناوان مای غریبنویسندگان کتا 

و یم  « سایه» حسنون فعنای  اب  کلمه غریب یا دارای فعنای دشوار توصی  کردند

أسَفُيهًل>را در آیات « ساهاء»آن  حَق و ُِ ذُيأعَلَيِهُأ 
أ ل َ ََ أمَل َِ أ>، (۳۹۳)بقر :  ۲ فَإُ امِنُ و وُ

َ
ا أَ وُ قَل

أ ََ ا كُِ ألَاأيَعِلَاو َُ أوَ فَهَلءو أ ُس و مو مِأهو هو َ ُ لَاأإُ
َ
أَ فَهَلءو « یامال»، باه فعناای (۷۲)بقار :  ۴ كَاَلأآنََ أ ُس و

  وی ممهناای  (۳۳و  ۳۲م، ص۷۹۴۶ حساانون،)اباا  دانااد گرفتااه از زبااان قبیلااه کنانااه فاای
                                                           

خردانند، خردان ایمان آوردند، ایمان بیاوریج؟ مشدار که آنان ممان کجگویند: آیا ممان گونه که کجفی  ۷
 دانند ولی نمی

 تابد؟فغزی گراید از آیی  ابرامیج روی برفیک  و چه کسی یز آنکه به سب۳
   ا  اگر کسی که حق بر ذفّه اوست، سایه یا ناتوان است ۲
خردانند، خردان ایمان آوردند، ایمان بیاوریج؟ مشدار که آنان ممان کجگویند: آیا ممان گونه که کجفی  ۴

 دانند ولی نمی
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انَرَ كَأفيُأسَافَلهَ أوَأ> را در آیات فربوط به قوم عاد و فکالمه آنها با مود« ساامة» َُ لأ َ ُ إُ
يِسَأبيُأسَفَلهَ  َُ كَاذُبُينَأ*أقَللَأيَلأقَاِمُأ ُِ كَأنَُ أ  ن و نَظو َُ لأ َ ُ فعنا « ینون»، را (۶۱و  ۶۶)اعراف:  ۷ إُ

   (۳۱)ممو، کند فی

اهاء به یامال، برخای فاساران فتاأخرتر باه تاأویلی دراز در ادافه تاسیر سایه و سُ

« کااار»فثاال  ،و خصااال شاابیه یهاال« یهاال»زننااد و سااایه را بااه تاار دساات فاایدافاا 

الُ أ>گردانند  آنان آیه برفی أنَُ أ ُن َ فَهَلءو أ ُس و الو را باه کاافرانی چاون  (۷۴۳)بقر :   سَيَقو

  (۴۶۴، ص ۷۴۷۶ : طریحی،)نککنند یهود تاسیر فی

وَنَاِ أ>گاردد: ممه، بحث برانگیزتری  آیه، به تنها استعمال فعلی ای  ریشه باز فایبا ای 
أ فِسَااهو َُ اااأنَااِ أسَاافُهَأ

ااةُأإُبِاارَ هُيمَأإُل َ
أعَااِ أنُل َ مااای   بیشااتر نویسااندگان کتااا (۷۲۲ )بقاار : ۳ يَرِغَاابو

ه»وت، ذکر کردند؛ سجستانی القرآن، ای  آیه را با تااسیر و فعانی فتااغریب را « ساه ناسا 

« ساه فی ناساه»و با توییه دیگر، « ساهت ناسهُ»و به نقل دیگر، « املکها و اوبقها»به نقلی، 

نویساان نیاز ممای  فسایر را باا   اا  از وی، دیگار غریاب(۳۴۹ص )سجستانی،کند فعنا فی

و  ۷۲۹، ص ۷۴۳۲ ابا  ماا ج، و ۴۹و  ۳۲ص ، ۷۴۷۳ یوزی، )نک: اب کنند تاصیل بیشتر طی فی

بار « خسران و ضرر زدن باه ناا »را « ساه ناسه»حسنون نیز   اب  (۴۶۴ص ، ۷۴۷۶ طریحی،

  (۳۲ص م،۷۹۴۶ حسنون، )اب کند اساس زبان قبیلة طیء فعنا فی

)نک: کنند تاسیر فی« یامل و یهل»به فعنای  ،فاسران نیز سایه و ساه را در قرآن

   (۱۴۹، ص۷ج تا،و فغنیه، بی ۱۱ص ،۷ج تا،طوسی، بی

آید که قرآن مماه چنی  به دست فی ،از بررسی سیا  آیات و تااسیر ،در فجموع

 _و نه یهل_ ، ضدّ عقل یعنی کج خردی و سبک فغزی «یهل»را به فعنای « ساه»یا 

                                                           
مای  گوناه کنیج که تاو ساخت از دروغگویاان باشای گات: یابیج و گمان فیخرد فی  فا تو را سایه و بی۷

  خردی در ف  نیستفغزی و کجسبک
 تابد؟  و چه کسی یز آنکه به سبک فغزی گراید از آیی  ابرامیج روی برفی۳
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سوادی، به کار برد  است  حال سوال اینجاسات دانشی و کجضدّ علج به فعنای کج و

سابقه است یا اایش از کاربرد قرآنی از ساه، در ادبیات عر ، یدید و بی که آیا ای 

استعمال شد  است؟ اگر ای  استعمال قرآنیِ ساه رایج بود ،  ،قرآن نیز در زبان عر 

مایی از ابهام ا  از چه روی در شمار کلمات غریب قرآنی از آن یادشد  و چه ارد 

برای تاسیر برخی فشتقات سااه، گاا  تاا اانج و دشواری فعنا بر آن سایه انداخته که 

  )نک: اب  ما ج، ممان(تاسیر فختل  و فتااوت ارا ه شد  است؟ 

 کاه، فانناد شایوة  ابا ما دو را  اایش رو داریاج؛ نخسات آنبرای ااسخ به ای  ارسش

عباس است، فعاانی ناآشانا و غریاب را باه لغاات قبا ال حسنون که فدعی گزارا از اب 

بارای سااه را باه قبیلاه « یهال»از قریش، بازگردانیج  اشار  شد که وی فعنای  دیگر، غیر

را باه قبیلاه حمیار « یناون»از ممی  ریشه را به قبیله طایء و فعناای « خسر»کنِانه و فعنای 

عدنان   کنانه، ممانند قریش، از قبا ل بنی(۳۱و۳۳و۳۲ص م،۷۹۴۶حسانون، )اب داند فنسو  فی

ما قبیلاة بزرگای روند  کنانیقحطان به شمار فیز عر  ینوبی بنیو طیء و حمیر مر دو ا

ماا، قاریش، بنادیبودند که در سرزفی  فقابل فکه اقافات داشاتند و طباق برخای تقسایج

ماای یناوبی   قبیلاه(۹۹۶، ص۲م، ج۷۹۶۹)ناک: کحالاه،شدند زیرفجموعة آنان فحسو  فی

رح حال مر دو گاته شد  :کاه باا زیستند و در شطیء و حمیر، مر دو در سرزفی  یم  فی

ماای باه شامال شابه یزیار  آفاد ، در حجااز و سارزفی  ظهور اسلام و بعثت ایاافبر

 ۳۹  طبق شمارا سایوطی، (۲۹و  ۱۳ص ، ۷ج م،۷۹۹۳)نک: قلقشندی،اسلافی اراکند  شدند  

ن قبیلاة واژ ، به زبان قبیلاه حمیار و چهاار واژ  باه زباا ۳۲واژة قرآن، به زبان قبیلة کنانه و 

    (۷۳۲و۷۷۳و۷۲۹ص ،۳ج م،۷۹۱۴ )سیوطی،طیء نازل شد  است 

سبب  _سرزفی  وحی_ شاید بتوان گات آفیزا کنانه با قریش و فجاورت با فکه

ما و فعانی آنها در قرآن شد  و فعنای یهل برای ساه نیز از ممی  قبیله فراگیری واژ 

ند خسران و ینون بارای کااربرد افا فعانی خاص و شاذی فان ،به قرآن را  یافته است
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ما اشار  کردند، تداول و روایی در آیات دیگر و واژ  ساه در قرآن که برخی به آن

ما ممه بر آن فبتنای نیز نزد عر  فکّی و شمالی نداشته است  البته درستی ای  فرضیه

دقیق و صحیح باشاد؛ زیارا  ،شناسیالقرآن و نسبمای کتب غریباست که گزارا

 ،اندن انسا  قبا ل به عر  شمال و ینو  یا واژگان فتداول و خاص مر قبیلهدر رس

قضُاعه را شمالی و برخی ینوبی دانستند   ةکه برخی قبیلفراوان است؛ چنان ،اختلاف

  افزون برآن، درمج آفیختگی و اراکندگی کناونی (۴۷، ص۷م، ج۷۹۹۳ )نک: قلقشندی،

چنان زیاد و آشاته اسات کاه یاافت   ،فیدر کشورمای فتااوت اسلا ،ای  قبا ل عر 

مای بریا فاند  از قارون نماید و نوشتهدشوار فی یکار ،مر قبیله ةزبان و کلمات ویژ

 ابتدایی نیز، فتناقض و ناقچ مستند  

القرآن فانند نویسندگان فعربّات عمل کرد  باشاند احتمال دارد نویسندگان غریب

ناسازگار با فعنای آشنای عر  و فعهود بود  به و مر یا فعنای واژ  قرآنی، دشوار و 

تاسیری به واژ  حمل کرد  باشند؛  ،دیگر تمسک یسته و طبق سیا  آیه ةزبان یا قبیل

 ،۳ج م،۷۹۱۴ )نک: سیوطی،داند فواردی از کلمات قرآن را مندی فی ،که سیوطیچنان

 ما اکنون روش  است و نادرستی ای  قضاوت (۷۲۴و ۷۳۹ص

آن اسات کاه بارای  ،حل دوم و بهتررا  ،سد با تویه به آنهه گاته شدربه نظر فی

خصاوص ادبیاات ه با ،ما از تااریخ ادبیاات عار تشخیچ فعانی اصلی و فرعی واژ 

 یاملی با تویه به آنهه به دست فا رسید ، بهر  یست  

و  اند  اگر فطالعاه فعنا کرد« نقیض الحلِج»مای لغت، ساه را اشار  شد که در کتا 

، ۲ج ، ۷۴۷۲)فرامیادی،« ةالأنا»یستجو را ادافه دمیج، در ممان کتب فتقدم لغت، حلج را 

به فعنی عجلاه نداشات  در کارماا و زفاان را باه عقاب « أنی و تأنیّ»و  از ریشة  (۳۴۶ص

  ا  باید گات سااه، شاتا  و تنادی در کارماا و (۴۲۷، ص۹ج )ممو،دانند انداخت  فی

  است  از سوی دیگر، اشار  شد که کاربرد فادی و اولیة سااه، ناشکیبایی در رفتار بود
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است  اگر بخوامیج بی  فعنای فاادی و « وزنی بر الر حرکت و تکان تند و شدیدسبک»

وزنی و شتا  داشت ، ارتبااط برقارار کنایج، بایاد بگاوییج سابکی و فعنوی ساه، سبک

با خود داشته و فتضاد حِلج که فنجر به شتا  و عجله و فعنای فنای  اسرعت در کار 

 ال ارتباطی دو کاربرد فادی و فعنوی ساه شد  است   ا گیردو وقار قرار فی

شاود، ممای  فاهاوم در اشعار یاملی نیز وقتی به کااربرد فعناوی سااه اشاار  فای

شتا ، سارعت و تنادی در انجاام کاار اراد  شاد  اسات  از شااعر  فتضاد حلج یعنی

ما شرکت کرد  و اشعار حماسی ( که در ینگقبل مجرت  ۱۲یاملی فند ز فّانی )م 

 ای نقل است:دارد، ضم  قصید 

 طیاح ا لِلقِاءِ الکمُ ا  ط احوا  حلم ن ا ف لم ا أ لاروا س اّهُوا

 (۷۲م، ص۷۹۹۲)حاتج ضاف ،    

سبک کردن حلج و وقار یا به عبارت دیگر به اایان بردن صبر و طاقت و به تنادی 

عمارو ساه اراد  شد  است  در شاعر دیگاری  ةاز کلم ،  در ای  شعرو شتا  واداشت

 سراید:قبل مجرت( فی ۲۹م )ب  کلثوم 

 بنِتُ لُویْرِ ب  مِلالِ س اها   الحِلالِ ب ک ر تْ ت عْالُُنی و سطْ 

 (۷۳۴ص ،۷ج م،۷۹۹۹)فارو  اسلیج، 

 قبل مجرت( نقل است: ۷۹ ماشعار نابغه ذبیانی )یا از 

 ول  ترعوا لای الود آصر  سایها   ظلافه رواع أیدکج ل  تزی
 (۴۷۴ص ،۹ج )عبدالقادر ب  عمر،

صابری و کاج»رسد ساه و فشاتقاتش در ایا  اشاعار یااملی باه فعناای به نظر فی

بیشتر با کااربرد  ،عقلی برای ساهباشد  احتماً  فعنای یهل و نادانی و کج« ناشکیبایی

و ادبیات عر  ا  از فشهور شد  است  وایج هور اسلام رقرآنی ای  واژ ، ا  از ظ

مای خاود باه کاار بردناد  شااید از نزول قرآن و اسلام، ای  فعنا را در اشعار و نوشته
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که ایا  واژ  ا  از روبرو شدن با استعمال قرآنی ساه، با آن ،رو عر ِ نخستی ممی 

زفاار   کاارد ، بااا فعنااای یدیااد آن نافااأنوس بااود  و دررا داشااته و اسااتااد  فاای

 یادکرد  است  ،ما از ساهالقرآنغریب

 . رغد۲
 نایابیمع .2-1

و « فراوانای چراگاا  و فرتا »، «فراوانای در شایر»لغویون فتقادم بارای رغاد، فعاانی 

 ذکر کردند  آنان آوردند: « گشایش و رفا  زندگی»

الرّغد: عیش رغید، أرغد الرجل ماشیته إذا ترکها و سومها فی المرعی، أرغدوا »
و ابن  ۲۹۳ص ،۵ج تا،)فراهیدی، بی«. لقوم: أخصبوا و صاروا فی رغد من العیشا

 ۹۷ص ،۹ج م،۳۰۰۷و ازهری،  ۵۱۵ص ،۳ج م،۷۹۹۱و جوهری،  ۳۲۲، ص۳ج تا،درید، بی
 . (۵۳۵ص ،۵ج م،۳۰۰۰و ابن سیده،  ۵۷۱ص ،۳ج م،۷۹۱۹و ابن فارس، 

آیاد؛ باه دسات فایشیرینی است کاه از شایر و آرد  نوعی« ةالرغید»افزون بر آن، 

 فاارس، ابا  و ۲۱ص ،۲ج م،۷۹۹۱ )یومری،شود نیز گاته فی« سرشیر و خافه»ممهنی  به 

یز در با  افعال، در با  افعیلال نیاز  ،رغد ةواژ ،  از سوی دیگر(۴۷۱ص ،۳ج م،۷۹۱۹

به فعنای شایری اسات کاه باه « ارغادّ اللب  ارغیدادا »به کار رفته و صرف شد  است: 

)یاومری، شاود نشای  فایشود و سرشیر یا کر  آن تاهزد  و فخلوط فیتدریج به مج

  ممااه ایاا  کاربردمااا و اشااتقاقات از فراواناای شاایر و ارچاار  بااودن آن خباار ممااان(

 دمند فی

برای فعنای تغییر رنگ چهر  در الر خشاج یاا  ،از ممی  با ، کاربرد فجازی رغد

 ازماری، و ۲۴۷، ص۷ج ،۷۴۷۲)فرامیادی،« و المُرغادّ: المتغیر اللون غضبا  و نحا»شبیه آن، 

ارغادَّ المریض »از  بدون ًغری ،، نیز تغییر حال بیمار و سُستی بدن(۹۷ص ،۹ج م،۳۲۲۷
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رسد ای  نوع بیماری مج بر اساس رفا  و است  به نظر فیگرفته شد  ، )فرامیدی، ممان(

 ایجاد شد  است  ،فراوانی خوراک

فراوانی در شایر و چربای  برای بیان« رغد» ةواژ ،رسدچنی  به نظر فی ،در فجموع

اطالا  « شیر ارچر » شیر، بیش از ممه استعمال شد  و به فشتقات و حاًت فختل ِ

ای کاه صااحب رفاه باا فراوانی چراگا  و عل  به گوناه شد  است  افزون برآن، فی

ود  از شابا تعبیار رغاد بیاان فای ،خیال آسود  دافش را برای چریدن در آن رما کند

ممی  کاربردمای فادی و فحسوس رغد، به کاربرد فعنوی فراوانی و رفا  در زندگی 

فراوانای، »تاوان اصالی فعناای رغاد را فای ةو وسعت روزی گرفته شد  اسات  مسات

به فرور را  یافته و  ، دانست که در کاربردمای فختل  دیگر ای  فاد « وسعت و رفا 

 اند  اشتقا  یافته

 رآنیاربرد ق.ک2-2

 ،کار رفتاه اسات و ممانناد اساتعمال عار در قرآن سه بار به صورت اسج، به« رغد»

بیشاتر اساامی اسات تااا فعلای، اسااتعمال فعلای از ایاا  ریشاه در قاارآن ویاود ناادارد  

لِنَالأ> است:« رز  و روزی»و « دعوت به خوردن»کاربردمای قرآنی رغد، ممرا  با  وَقو
أ وِجو نِتَأوَزَ

َ
ِ أَ أ سِكو اَليَلأآدَمو أشُئِتو لَاأنُنِهَلأرَغَدًاأحَيِثو َ أوَكو جَن َ ُِ   (۲۴)بقر :  ۷ كَأ 

 فعتقد است:  اب  عطیه

رغد، آن خوشی و گوارایی در زندگی است که بدون رنج و سختی به دست »
 .(۷۲۳، ص۷ج ق،۷۵۳۳)ابن عطیه، « آمده باشد

ا أنُنِهَلأحَأ> لو قَرِيََ أفَكو ُِ ا أهَذُهُأ  لو لِنَلأ دِخو إُذِأقو مِأرَغَادًاوَ أشُئِتو در ایا  « رغادا   »(۴۹)بقر :  ۳ يِثو

  (۳۲۲، ص۷ج تا،)فغنیه، بیمای فراوانی تاسیر کردند آیه را نعمت
                                                           

 و گاتیج: ای آدم، خود و ممسرت در ای  باغ سکونت گیر]ید[ و از مر کجای آن خوامید فراوان بخورید   ۷
 یاد آرید[ منگافی را که گاتیج: بدی  شهر در آیید، و از مر کجای آن خواستید، فراوان بخورید   و ]نیز به ۳
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أ>  َ أنَكَا ل ُ
هَلأرَغَدًاأنُِ أمو زِقو تُيهَلأرُ

ِ
ً أيَأ طِاَئُن َ أنَثَلًاأقَرِيًَ أمَلنتَِأآنُنًَ أنو هو   (۷۷۳)نحال:  ۷ وَضَرَبَأ لل َ

  (۷۳۴ص ،۷۴ج م،۳۲۲۲)طبری،« واسعة کثیرةرز  »ر  فعنای ر غ د گاته: طبری اینجا دربا

فعنایی زبان عربی اسات کاه قارآن نیاز باا مماان کاربرد و تکرغد از یمله واژگان کج

شایر فاراوان »فعنای روش  زبان عربی به کار برد  است؛ گرچه کاربرد فادی ای  واژ  یعنی 

خصااب و »حساانون، رغااد را بااه فعنااای    اباا در قاارآن را  نیافتااه اساات« و فحصااوًت آن

  دیگر نویساندگان (۳۲م، ص۷۹۴۶ حسنون، )نک: اب داند ، بر اساس زبان قبیله طیء فی«فراوانی

القرآن نیاز ایا  واژ  را در شامار کلماات دشاوار قارآن گازارا و آن را مای غریبکتا 

 و ۳۲۴ص م،۷۹۹۴ جساتانی،)ناک: س کننادتاسیر فای« رنج به دست آفد  روزی فراوان و بدون»

  (۷۹۳ص ، ۷۴۷۶ و طریحی، ۱۶ص ، ۷۴۳۲ اب  ما ج، و ص۷۶،  ۷۴۷۳ یوزی، اب 

عاادنان برنخاسااته، ناازد از قبا اال شاامالی حجاااز و بناای ،احتمااال دارد چااون واژ 

باه رغاج  ،غریب لحاظ شد  اسات؛ زیارا ایا  واژ ، نگاران و نویسندگان شمالیلغت

 ةکاربرد بود  و دایرن فعانی آن، باز مج نزد عر ، کجو ایهید  نشدبودن فعنایی تک

 اشتقاقات فراوانی نیافته است 

رسد شوند  به نظر فیدر اشعار یاملی نیز واژ  رغد و فشتقاتش به ندرت دید  فی

 ،ای  واژ  عر  قحطانی و ینوبی، با استعمال قرآن، در ادبیات عار  اا  از اسالام

)برای نمونه، ناک: استااد  شد  است  ،ادبیات نوشتاری در اشعار و ،رایج شد  و فراوان

  و   ( ۴۲۳ص ،۷۳ج و ۲۷۱ص ،۴ج و ۶۹ص ،۳ج ابوالارج اصاهانی، بی تا،

 . صاعقه۳
 عنایابی. م1-1

اشاار  « صادای بلناد باه ویاژ  صادای حیواناات»به « صعق»نویسان دربار  فعنای اصلی لغت

  (۷۳۹ص ،۷ج ، ۷۴۷۲ )فرامیدی،دانستند « و و اًغصدای شدید گا»را « الصُّعا »اند  آنان  کرد
                                                           

 رسید   و خدا شهری را فثل زد  است که اف  و افان بود ]و[ روزیش از مر سو فراوان فی۷
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فعموً  صدای بلندی را که از آسمان باه گاوا برساد، فثال صادای  ،از سوی دیگر

ماای آتاش ؛ گا  ای  صدای بلند با شاعلهنافندصاعقه فیرعد و بر  ایش از باران را 

)ممان؛ د شوفی« از بی  رفت  عقل»یا « بیهوا شدن»یا « فرگ»ممرا  است که فویب 

برای فعنای واژ   ،رو است که کاربرد لانویهشاید از ممی  ؛(۴۹۴، ص۷ج تاا،بی درید،اب 

برناد باه کاار فای« عاا  آسمانی»یا « عاا »را به یای آن ،ایجاد شد  و گا  ،صعق

   (۷۳۳ص ،۷ج م،۳۲۲۷و ازمری،  ۷۴۲۶ص ،۴ج م،۷۹۹۱نک: یومری، )

عق، صدای بلند و شدید حیواناتی ممانند گااو رسد فعنای فادی و اولیة صبه نظر فی

آور بودن ای  صدا، ویه شبامت آن با صدای رعد و برقای یا اًغ است  بلندی و رعب

رساد و بارای مار دو از فشاتقات صاعق اساتااد  شاد  به گوا فی است که از آسمان

 دیگر صعق، فانند: فرگ، بیهوشی، آتش آسمانی و عااا ، است  فعانی و کاربردمای

صدای بلند رعد و بر  مستند که گا  در یای فعنای  ممگی از لوازم و عواقب ممرا  با

توان گات فعنای اصلی صعق، تنها بر صدای بلناد رو فیاصلی به کار رفته اند؛ از ممی 

و بر ( دًلت دارد و دیگر ویو  فعناایی باه  )چه برای نعر  حیوانات و چه غراّ رعد

 اند و اضافه شد  کاربردمای صعق، بر آن حملفرور زفان و با تویه به 

 اربرد قرآنی. ک1-2

 در آیات قرآن، فشتقات فعلی و اسمی واژ  صاعقه یازد  بار آفد  است  

 الصوَاعِق الصاعِقَة صاعِقَة صَعِقا   یُصعَقُونَ  صَعِقَ 
۷ ۷ ۷ ۲ ۲ ۳ 

 تندر. 1-2-1

ته است  در مر دوی ایا  کاربرد فادی داش ،به صورت یم ، دو بار در قرآن ،صاعقه

دمد که به فا نشان فی ،بحث آسمان و باران و رعد و بر  است و کافلا  سیا  ،آیات
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 فنظور از صاعقه، صدای فهیب و غرا آسمان قبل از باران )رعد( است:

ُُأ> مِأفاُايأآذَ  آَاالبُعَهو
َ
أَ ََ ااا أيَجِعَلو أوَبَاارِ   أوَرَعِااد   ٌ اَاال لو وٌ اااَلءُأفُيااهُأ أنُااَ أ ُس َ ب  هُاامِأنُااَ أكَصَااي ُ

كَافُرُيَ أ ُِ أبُل حُيط  أنو هو أوَ لل َ ٌُ اَاِ ُِ اَ عُقُأحَذَرَأ     (۷۹)بقره:    ُص َ
أ> عِاادو أ ُر َ وُسَاا  ُ و قَااللَأ*أوَ ااَ  بَأ ُث ُ أ ُس َ نِاُاااو َ اارَِ أوَاِفًاالأوَيَاَعًاالأوَيو ُِ أ  مو اارُيكو ااذُيأيو

اااَأ ل َ هو
أ أ ُص َ رِسُلو اَلَائُكَهأنُِ أوُيفَتُهُأوَأيو ُِ  (۷۲و۷۳)رعد:   اَ عُقَأبُحَاِدُهُأوَ 

 ،فشتقات صعق، فعناایی غیار از فعناای فاادی صاعق ،در دیگر کاربردمای قرآنی

 لحاظ شد  است  

 . عذاب آسمانی1-2-2

شش استعمال صاعقه به صورت فارد، فعنایی قریب به فعنای  هرسد در ممبه نظر فی 

عااا  الهای  آسمانی است کاه نشاان از ةصدا یا صیح، فادی منوز ویود دارد و آن

مای آسمانی در ای  دنیا و بر اقوام ایشی  وارد شد  است  دو دارد؛ ممگی ای  عاا 

خواساتند و خداوناد در به قوم فوسی فربوط است که آشکارا دیدن خدا را فای ،آیه

ا>ااسخ، آنها را به ای  نوع صاعقه دچار کرد:  َُ أحَ  َا أ ََ امِنَُ ألَا وُ اِ أ َُ اسَا أ مِأيَلأنو لِتو إُذِأقو رَىأوَ
العُقَ  أ ُص َ مو خَذَتِكو

َ
هَأجَهِرَهأفَأ أ>و نیز آیه شریاه ( ۴۴)بقر :    لل َ مو الأ َ أجَهارَهأفَأخَاذَتهو َُ ا أَرُ وُ قال

لاُهُم لعُقَ أبُظو   (۷۴۲)نساء:  ۷  ُص َ

 عاد اشار  دارد:  ،بقیه فوارد به عاا  خاص قوم لمود و گا 
أوَأَ اااادَأ> ّّ 2 آَاالعُقَ أنُثاالَأآَاالعُقَ أعاا د  مِأ>( ۷۲لت: )فصّ خَااذَتِهو

َ
فففأفَأ ااادو االأَ او ن َ

َ
وَأَ

أ َُ اا هو
ُِ عَذَابُأ  ُِ اادَأفففأ*أفَعَتَااِ أ>و نیز آیّه شّری ه  (۷۱)فصّلت:  3 آَلعُقَ أ  وَأفاُيأَ او

لعُقَ  أ ُص َ مو خَذَتِهو
َ
هُمِأفَأ نِرُأرَب ِّ

َ
 (۵۵)ذاریات:  4 عَِ أَ

                                                           
 ؛ ا  به سزای ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت «خدا را آشکارا به فا بنمای»و گاتند:   ۷
 « شما را از آذرخشی چون آذرخش عاد و لمود برحار داشتج»ا  اگر روی برتافتند بگو:   ۳
 آور آنان را فروگرفت شدند صاعقه عاا  خات   ا  به ]کیار[ آنهه فرتکب فى ۲
 نگریستند، آذرخش آنان را فرو گرفت   تا آنکه از فرفان اروردگار خود سر برتافتند و در حالی که آنها فی۴
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)ناک: کنناد فای تاسایر، برخلاف تاسیر برخی فاسران که گا  صاعقه را به عاا 

 ،رسااد کااه صاااعقه در آیااات قاارآن، بااه نظاار فاای(۲۴۴ص ،۴ج ، ۷۴۷۴فاایض کاشااانی، 

 ةشاود کاه در آیارو فطرح فایای  ادعا از آن؛ تواند به فعنای عاا  فطلق باشدنمی

ذکر شاد  اسات کاه نشاان از  عاا  ةمادمج سور  فصّلت ا  از واژ  صاعقه، کلم

 اید آن را به نوع خاصی از عاا  بازگرداند  فاهوفی یدا از عاا  فطلق دارد و ب

 ةشاید اگر بخوامیج ارتباط ای  کاربرد قرآنی از صاعقه را باا فعناای اصالی و اولیا

فاهوم  ، باید در ای  آیات اایبند باشیج، ،واژ  ةصعق حاظ کنیج و به فعنای اولی ةریش

فدموشای یاا  ةفایاکاه عاابی از آسمان را که ممرا  با صدا و صیحه بسیار بلند است 

 ،برای صاعقه در نظار بگیاریج  برخای فاساران ،شودیان از ت  به درکردن انسان فی

اایرفتند و تنها به نوعی عاا  کاه از  در ای  آیه بخشی از ای  فاهوم را برای صاعقه

باارد، نساان فایفثل آتش و اخگری فروزان کاه از آسامان بار ا، آیدآسمان فرو فی

  (۲۹۹، ص۲ج ، ۷۴۷۹سمی، )نک: قااشار  دارند 

 .  مدهوشی1-2-1

در قرآن، فشتقات دیگر صعق )به یز صاعقه( به فاهوم و فعنایی تا حدودی فتااوت و یدید 

شود و اا  از تجلّای خادا بار اشار  دارند  در اولی  آیه، فوسی خواستار دیدن خداوند فی

اسَ >افتد: بر زفی  فی« صعق»به حالت  کو ، فوسی أنو   بیشتر (۷۴۲)اعراف:  ۷ آَاعُقًلأوَأوَر َ

بیهوشی و غش » را ا  از دیدن خداوند و دچار صعق شدن، فاسران ای  حالت فوسی

 ،۴ج م،۳۲۲۹ طالاب،ابای )ناک: فکای با است، توصی  کردناد « که نزدیک یا شبیه فرگ

کند بای  فعناای عطیه سعی فی ممه، اب   با ای (۷۴۴ص ،۳ج ، ۷۴۲۱ و زفخشری، ۳۴۴۴ص

لی واژ  صعق و کاربرد یدید قرآنی، ارتباط برقرار کند؛ او بر آن است کاه فنظاور اص
                                                           

 موا افتاد وسی بی  وف۷
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در ای  آیه، حالتی اسات کاه اا  از برخاورد صااعقه و صادای  از بیهوشی فوسی

  (۴۴۷ص ،۳ج ، ۷۴۳۳ عطیه،)نک: اب دمد بسیار بلند، به انسان دست فی

 .  مرگ1-2-1

ارُأفَصَعُقَأنَِ أ>ة   است؛ در آیآفدصاعقه در دو آیه قرآن، به صورت فعل  فُخَأفيُأ ُص و وُ وَأ
أوَأنَِ أفيُأ لِأَرِضُأ ٌُ الو  شادن مماه فخلوقاات و ، به صراحت از صعق(۶۹)زفر:  ۷ فيُأ ُس َ

« فارگ»شود  صاعق را مماه فاساران باه نام برد  فی ،یانداران بر الر ناخه اول صور

فرگی که بر الار صادای بلناد »به  ترند و برخی آن را با توضیحی کافل  اتاسیر کرد

مایی که از رعد شدید باران به گوا گردانند؛ فانند صاعقه، برفی«دمدرخ فی ،صور

 ،۹ج )ناک: طوسای،شاود فرگ فی ،رسد و ترسناک است و فویب بیهوشی یا گا فی

  (۳۹۳ص ،۷۳ج ، ۷۴۷۴ و آلوسی، ۴۶ص

أ>دوم  ةدر آیا مو ا أيَااِنَهو لااقو مِأحَ  َاا أيو اَفَاذَرِهو صِاعَقو ااذيأفياهُأيو
، فخاطااب، (۴۴)طااور:    ل َ

خواندند و قرآن فیعصر ایافبر مستند که ایافبر را کام ، فجنون و شاعر فشرکانِ مج

آناان را رماا کا  تاا »دمد خیزد و سرانجام به ایافبر دستور فیبه فحایّه با آنان برفی

و قرا ات کلماه  در فعناا ،  فاساران(۴۴-۳۹)طاور: « شاوندروزی که دچار صعق فی

ما را با ضجّ یااء و فجهاول و گرومای باا فاتح آن آن ،اختلاف دارند؛ گرومی ،صعق

را باه فعناای « یصاعقون»  بیشتر فاسران، (۷۹۴ص ،۴ج ، ۷۴۳۳ عطیه،)نک: اب خوانند فی

برخی نیاز ارتبااط ایا  ناوع فاردن را باا  ،و گا  کنندیتاسیر ف« یهلکون»و « یموتون»

گاا  عاام ، آن«بالصّاعقةصعق، إذا اصیب »کنند: برقرار فی ،لی آنصاعقه و فعنای اص

« و اگار چاه باه صااعقه نباشاد« إذا ملاک»گاتند « صعق»شد در ممه انواع ملاک تا 

   (۷۴۴ص ،۷۹ج ، ۷۴۲۹)ابوالاتوح رازی، 
                                                           

 افتد ما و مر که در زفی  است بیهوا، در فیشود، ا  مر که در آسمان  و در صور دفید  فی۷
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ا  فرگ، باید به روزی که فشرکان قرار است با آن روبرو شوند برای فهج بهتر ای 

روزی کاه ناخاه »فعنای آن را باه  ،مج تویه کرد؛ بیشتر فاسران ا وا ی وْف هُجح تَّى یُلاقُ

  ایا  تاسایر باا (۳۳ص ،۳۱ج ، ۷۴۷۶ )ناک: طباری،ردانناد گباز فی« شوداول دفید  فی

بارد، فارگ بعاد از ناخاه صاور را باا صاعق باه کاار فای ،که به صراحت،زفر ةسور

ممدیگر  ،و طور مای زفرو آیه سور رسد دممخوانی دارد و به ای  ترتیب به نظر فی

فرگای اسات کاه در »نند و فنظور از انجام فعل صاعق در لساان قارآن کرا تاسیر فی

قیافت یا در فقدفه آن، ا  از شنیدن صدایی بلند و دمشتناک به نام ناخه صاور، بار 

 « کندما غلبه فیانسان

لی و فاادّی کلماه بندی باید گات یکی از فعنامای اصبه ای  ترتیب در یک یم 

در دو آیه باه کاار رفتاه اسات و در دیگار فاوارد، « غرّا قبل از باران»صاعقه یعنی 

با کاربرد فادی دارد، در آیاات قارآن  یکه شبامت ،فعنوی و فجازی ای  ریشه فاهوم

به کار رفته است  صدای بلناد و ترساناکی از آسامان کاه باعاث بیهوشای یاا فارگ 

خواستند خدا را ببینناد و نیاز عااا  قاوم م فوسی که فیشود؛ به عنوان عاا  قوفی

شاود  در ساه در قارآن فطارح فای« صااعقه»لمود که باعث ملاکتشان شد، باا تعبیار 

کاربرد فعلی و فصدری از صاعقه، حالتی کاه باه انساان اا  از برخاورد صااعقه یاا 

دن ما بعد از شانیو سرنوشت انسان دمد، برای فوسیشنیدن صدای فهیب رخ فی

تواند در حدّ بیهوشی انسان باقی بماند یاا باه رود  ای  حالت فیناخه صور به کار فی

  فرحله فرگ برسد

القرآن مج به ممای  تاکیاک فعناایی مای غریبرسد نویسندگان کتا ر فیظبه ن

برای واژ  صاعقه رسید  بودند  به ای  ترتیب که فعنای اصالی آن را، مماان صادای 

باران دانستند؛ افا فعنامای فارگ و فدموشای بارای ایا  واژ  را از بلند رعد ایش از 

القارآن قلماداد فعانی اصلی صااعقه ندانساتند و بناابرای  ایا  کااربرد دوم را غریاب
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 ۴۷۶و ۲۹۴ص م،۷۹۱۹قتیباه، و اب   ۲ص م،۳۲۲۲سلام،و اب   ۷۴۴ص )نک ناف  ب  ازر ،کردند 

  گرچه برخی نویسندگان فتأخر (۳۲م، ص۷۹۴۶و اب  حسنون،  ۴۳۴ص م،۷۹۹۴و سجستانی، 

ارتباط برقرار کنناد و  ،کوشیدند بی  ای  فعنای غریب و دیگر فعانی صاعقه در قرآن

باعث آتش  ،آسمانی است ةصدای بلند یا اار  آتشی که ممرا  صاعق»فثال بزنند که 

 «بار استفرگ ،شود و از ای  رو صاعقهسوزی و عاا ، فرگ یا بیهوشی انسان فی

و نظاام الادی   ۶۳، ص ۷۴۳۲ )ناک: ابا  ماا ج،نتیجه آن، در کلمه فراد شد  است  ،و گا 

  (۷۱۱ص ،۷ج م،۷۹۹۶نیشابوری، 

ای اوقات برعک  اتاا  افتاد  و کاربرد قرآنی صاعقه باه رسد اار البته به نظر فی

فعنای فرگ و بیهوشی، چنان نزد برخی نویساندگان بادیهی باود  کاه آن را فعناای 

را باا آن « صدای رعد اایش از بااران»ی در نظر گرفته و فعنای صدای بلند فانند اصل

ای  ریشه و فشتقاتش را از فاامیج فشاکل قارآن  اب  قتیبهکنند  برای نمونه توییه فی

سمیّت »ما تأویل کند: آن« زا بودنفرگ»کند صواعق آسمانی را با دانسته و سعی فی

  (۳۱۷ص م،۷۹۱۹)اب  قتیبه،  «صاعقه، لأنّها إذا أصابت قتلت

گونه کاه ممانا  تشخیچ فعنای اصلی و فرعی صاعقه با فرایعه به کتب لغت عر 

چندان دشوار نیست؛ افا آنهه که فعناشناسی ای  واژ  را دشوارتر ا  به تاصیل اشار  شد

کند، حضور اطلاعات دیگر، دربارة ای  واژ  است  صاعقه به فعنای فرگ و فاوت فی

؛ عمُاان، (۳۲م، ص۷۹۴۶ و اب  حسنون، ۲ص ،م۳۲۲۲)اب  سلام،اساس زبان عمُان دانستند را بر 

افا حضور اعرا  در ای  فنطقه، باه دو  اکنون کشوری فستقل در غر  عربستان است؛

ازد از قطحانیان و عر  ینوبی، ایا  سارزفی  را گردد که بنیقرن قبل از فیلاد، باز فی

  شاید کاربرد صاعقه به فعنای فارگ، نازد (۹۳ص م،۷۹۹۳ )نک: قلقشندی،تصرف کردند 

عدنان و قریش،  فتداول نبود  و قرآن ای  فعناا را از کااربرد قبا ال ازد عماان اخاا بنی

رسد قرآن ای  فاهوم را گسترا داد  و برای فرگ ا  از ناخه کرد  است  به نظر فی
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رو، کاربرد است  از ای صور یا نوعی بیهوشی و فدموشی نزدیک به فرگ به کار برد  

 رسد  قرآن در ای  فعنا غریب و ناآشنا به نظر فی

صعق به ممان فعنای صدای بلند  که دمدنشان فی ، یستجو در اشعار عر  یاملی

رایج است؛ به ویاژ  در اشاعار یااملی عار  شامالی ایا  فعناا دیاد  ، ایش از باران

عادنان و از قبا ال بنای_ تمایجیاز شاعران یاملیت کاه از بنا عافر ب  ظر شود؛ فی

 سراید:، چنی  فی(۳۴۱ص ،۴جم، ۳۲۲۳)زرکلی، است  _عر  شمالی

 صواعقُها لط یْرم َّ دبیب  کأ نّهجُ صابت علیهج سحابه

 (۴۷ص م،۳۲۲۷ )ابوالحجاج اعلج،

توان گات صاعقه به فعنای فوت که در تعادادی از با تویه به آنهه گاته شد، فی

کااربرد یاا ناآشانا باود  و از شود، احتماً نزد عر  شمالی کاجآیات قرآن دید  فی

 رو ای  واژ  غریب فحسو  شد  است ای 

نویسندگانِ ویو  و نظا ر نیز دربار  ای  واژ  به وادی چندفعنایی گام نهادند  آنان 

فارگ، »کنناد: از ایا  ویاو  فعناایی یااد فای، چهار فعنا ،برای واژ  صعق و صاعقه

م، ۷۹۹۹فوسای،  )ماارون با « آیادمای آتش که از آسمان فرود فایاار عاا ، غش و 

و  ۳۹۷م، ص۷۹۹۱وزی، یااو اباا   ۳۹۲م، ص۷۹۹۲و دافغااانی،  ۲۴۷، ص۷۲۹۲و حیااری، ۳۴۳ص

رسد چند فعنایی شدن صاعقه بر اساس کاربردماای   به نظر فی(۷۶۹ص ،۷۲۱۹تالیسی، 

ای صااعقه )صادای بلناد( باه فختل  قرآن از ای  واژ  باشد که فعنای اصلی و آ شان

لوازم دیگر ای  فعنا )فرگ و بیهوشی و سپ  ناوعی عااا  آسامانی( تغییار کارد  

 است و سبب درنظر گرفت  چند فعنایی و ذو ویو  شد  باشد  

که احتماً  بیشاتر نازد  ااز سوی دیگر، گا ، ای  واژ  به سبب دوری از فعنای اصلی 

القرآن، غریب فعنایی دچار شد  است و نویسندگانبه غرابت  ا عر  شمالی رایج بود 

 ،اناد  باه ایا  ترتیاب، قارآنغریب دانساته، در فعنای فوت را کاربردمای قرآنی آن
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کاه سابب  دانادو گساترد  فای  فتاداول ، کاربرد نه چندان رایجی را برای ایا  واژ 

شاناختند، کلمه را با فعناایی دیگار فای ،نزد عربی که ایش از آن ،غرابت فعنایی آن

 است  شد 

 گیرینتیجه
ای که بتوان آن را فطرح کرد، به تتبّ  و روش  است برای البات فرضیه و اعلام نتیجه

بارای بیشاتر روشا  شادن  ،استقصایی بیش از سه کلمه نیاز اسات  باه عباارت دیگار

کاربرد قرآنی کلمات غریب، باید یستجو و بررسی روی ممه کلماات قارآن انجاام 

 ةاژومش حاضر که برگرفته از اژومشی بزرگتار باود ، در اناداز ویود ای ، با شود؛ 

از  ،رسد چون قرآن، کتاا  دیا  اساتای فختصر فرامج آفد  است  به نظر فیفقاله

گیارد و فااامیج دینای را باا مماان کلماات و واژگان عادی و روزفر  عر  وام فای

 کند  فیشان، فنتقل نزدیک به فعانی و فاامیج اصلی و اولیه

در قرآن، فعانی انتزاعی یهل و نادانی، فراوانی و خوشی، عاا  آسمانی و فرگ 

بر الر آن، ممگی از کابردمای فادی وزا باد تند بر درختان، شایر ارچار  و تنادر 

شااوند  ایاا  فاااامیج دیناای کااه باارای رساااندن ایااام و سرنوشاات انسااان در زاد  فاای

رستاخیز یا چگونگی اوصااف بهشات انتخاا  مای قیافت و مای قرآن، نشانهداستان

فعموً  مماات بود  یا رامی باریاک از ارتبااط فعناایی بای   ،با فعانی اولیه ، اندشد 

ماای زیااد و شایر ارچار ، فراوانای و چراگاا  ةما ویود دارد  نزد عار ، ًزفاآن

خوشی در زندگی است  ممهنی  بناابر نگارا عار ، نتیجاه تنادی حرکاات یاک 

توانیج با تواند فرگ باشد  اکنون فا فیفی، سبک عقلی و نتیجه صاعقه و تندرانسان، 

گردمج آوردن آیاتی که فشتقات یک واژ  را در بردارند و فطالعاه تااسایر و سایا  

باه نگاامی یااف  از کااربرد قرآنای واژگاان  ،ما و سپ  فقایسه باا یکادیگرآن ةمم
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ا رآن بازبمانیج و به فطالعه فوردی مر آیه ای کلمات قاگر از فطالعة شبکهبرسیج  افا 

 یابی یا چندفعنایی بیشتر واژگان خوامیج رساند بپردازیج، را  را به غرابت  ا به تنهایی

قارآن باه سابب ویژگای دینای باودن، خواساته تاا  ، آنهه فسلج است ،به مر روی

لاب دینای، عر  را با فاامیج اغ ةفاامیج فادی و برخاسته از طبیعت و زندگی روزفر

عربی را با کارکرد فاهوفی یدید و گا  باا گساترا  ه ایکلم ،گر  بزند  قرآن، گا 

« سااه»کند  برای نمونه در آیات قارآن، فعناای یهال باه فعاانی استااد  فی ، فعنایی

شود  در شود، به طوری که در ادبیات ایش از قرآن ای  استعمال دید  نمیافزود  فی

یرد که ای  فعنا در ادبیات ا  از اسلام، بیش از گفعنایی فی «رغد»فثال دیگر، کلمه 

 شود  بارز فی ،رغد ةفعنای اصلی و اولی

دماد و فعماوً  برخای از غالب اوقات در کلمات قرآنی رخ فی ،گسترا فعنایی

در ادبیات عر  یاملی داشته و نزد قبیله  ماییما و نشانهرگه ،ای  کاربردمای خاص

شد  است  برای نمونه، صاعقه به فعنای فرگ در لسان استااد  فی ،ای خاصیا فنطقه

آن را اخاا کارد  و باه فعناای فارگ  ،در عمان استعمال داشاته کاه قارآن ،قبیله ازد

دمد، به کار برد  اسات  فااامیمی کاه قارآن باه خاصی که منگام ناخه صور رخ فی

ای کاه شود؛ به گوناهیدر ادبیات عر  رایج ف ،افزاید، ا  از نزول وحیصاعقه فی

منگام شرح ای  واژ  با استناد به آیات قرآن، فعانی افزود  شد  را برای  ،نویسانلغت

 دمند  صاعقه توضیح فی

گونه بی  ادبیات قبال و القرآن با نگامی فقایسهتوان گات بیشتر واژگان غریبفی

علات غریاب باودن یاا فامیات و  ؛شوندغرابت خارج فیة بعد از نزول قرآن، از دایر

آید  البته ًزم است که ای  فطالعه و ااژومش باا اساتااد  از روا ما به دست فیآن

سافان گیرد تا کاربرد قارآن  ،فورد نظر ةگردآوری ممه آیات فرتبط و فشتق از کلم

 فدّنظر قرار گیرد  ،کافل و یاف  ،برای مر آیه
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 فهرست منابع
 ؛* قرآن کریج

صالاح  ،، تحقیاقاللغات فی القارآنم(،  ۷۹۴۶سی ، )اب  حسنون، عبدالله ب  ح  ۷

 ؛ر ، فطبعه الرسالهالدی  المنجد، قام

، تحقیاق رفازی فنیار یمهر  اللغاه(، تابی)اب  درید، ابوبکر فحمد ب  الحس ،   ۳

 ؛بعلبکی، بیروت، دارالعلج للملایی 

 نسخة ،لغات القبا ل الوارد  فی القرآن الکریج (،تابی)اب  سلام، ابوعبید قاسج،   ۲

 ؛الشاملة المکتبةنرم افزار 

، المحکج و المحیط الأعظاجم(،  ۳۲۲۲اب  سید ، ابوالحس  علی ب  اسماعیل، )  ۴

 ؛عبدالحمید منداوی، بیروت، دارالکتب العلمیه تحقیق

المحرر الاوییز فای تاسایر  (،  ۷۴۳۳اب  عطیه، ابوفحمد عبدالحق ب  غالب، )  ۴
 ؛افی فحمد، بیروت، دارالکتب العلمیه، تحقیق عبدالسلام عبدالشالکتا  العزیز

 ، تحقیقفعجج المقایی  اللغهم(،  ۷۹۱۹اب  فارس، ابوالحس  احمد ب  زکریا، )  ۶

 ؛لام فحمد مارون، بیروت، دارالاکرعبدالس

، تحقیاق احماد صاقر، غریاب القارآن(، م ۷۹۱۹اب  قتیبه، عبادالله با  فسالج، )  ۱

 ؛بیروت، دار الکتب العلمیه

ابارامیج شام  الادی ،  ، تحقیاقتأویل فشاکل القارآن، (تابی)  اااااااااااااااا ،  ۹

 ؛بیروت، دار الکتب العلمیه

تااکر  الأریاب فای تاسایر (، م ۳۲۲۴)ب  علی، یوزی، ابوالارج عبدالرحم  اب   ۹
 ؛، تحقیق طار  فتحی السید، بیروت، دارالکتب العلمیهالغریب

تحقیاق ، ی علج الویاو  والنظاا رنزمه الأعی  النواظر ف، (تایاااااااااااااااا ،  )ب  ۷۲

 ؛فحمد عبدالکریج کاظج الراضی، بیروت، فؤسسه الرساله
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، تحقیاق القارآنالتبیان فی تاسیر غریب (،  ۷۴۳۲ما ج، احمد ب  فحمد، )اب   ۷۷

 ؛ضاحی عبدالباقی فحمد، بیروت، دارالغر  اًسلافی

ه اشااعار الشااعراء السااتم(،  ۳۲۲۷ابوالحجاااج اعلااج، یوساا  باا  ساالیمان، )  ۷۳
 ؛الدی ، بیروت، دارالکتب العلمیه، تحقیق ابرامیج شم الجاملیی 

روض الجنان و روح الجنان فاى  (،  ۷۴۲۹ابوالاتوح رازی، حسی  ب  علی، )  ۷۲
فحمااد یعااار یاااحقی، فحمااد فهاادی ناصااح، فشااهد، بنیاااد  ، تحقیااقتاساایرالقرآن

 ؛مای اسلافی آستان قدس رضویاژومش

، ۳سامیر یاابر، چاا   ، تحقیقالأغانی، (تابی)، ابوالارج اصاهانی، علی ب  حسی   ۷۴

 ؛بیروت، دارالاکر

، بیروت، داراحیاء تهایب اللغهم(،  ۳۲۲۷ازمری، ابوفنصور فحمد ب  احمد، )  ۷۴

 ؛التراث العربی

، روح المعاانى فاى تاسایر القارآن العظایج (،  ۷۴۷۴آلوسی، ساید فحماود، )  ۷۶

 ؛بیروت، دارالکتب العلمیه

الأد  و لابّ لباا   خزانّةم(،  ۷۹۹۱  عمر البغدادی، )البغدادی، عبد القادر ب  ۷۱
 ؛الخانجی مکتبة، القامر ، ۴، تحقیق عبدالسلام فحمد مارون، چا  لسان العر 

الصحاح تاج اللغاه و صاحاح م(،  ۷۹۹۱یومری، ابونصر اسماعیل ب  حماد، )  ۷۹
 ؛، تحقیق احمد عبدالغاور عطار، بیروت، دارالعلج للملایی العربیه

، تحقیق نجا  عرشای، ویو  القرآنا(،  ۷۲۹۲اعیل ب  احمد، )حیری، اسم  ۷۹

 ؛، فشهد، آستان قدس رضوی۳چا 

، تحقیااق عباادالعزیز قااافوس القاارآنم(،  ۷۹۹۲دافغااانی، حساای  باا  فحمااد، )  ۳۲

 ؛، بیروت، دارالعلج للملایی ۴سیداًمل، چا  

 ؛، بیروت، دارالعلج للملایی الأعلامم(،  ۳۲۲۳زرکلی، خیرالدی  ب  فحمود، )  ۳۷
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الکشااف عا   (،  ۷۴۲۱یاارالله، ابوالقاساج فحماود با  عمارو، )، زفخشری  ۳۳
 ؛، بیروت، دارالکتا  العربیحقا ق غوافض التنزیل

فحماد  ، تحقیاقالقارآنغریابم(،  ۷۹۹۴سجستانی، ابوبکر فحمد ب  عزیز، )  ۳۲

 ، دارقتیبه؛(یابی)ادیب عبدالواحد یمران، 

الإتقاان فای علاوم م(،  ۷۹۱۴بکار، )الدی  عبدالرحم  با  ابایسیوطی، یلال  ۳۴
 العافه للکتا ؛فحمد أبوالاضل إبرامیج، قامر ، الهیئه المصریه  ، تحقیقالقرآن

 ؛، یافعه بغدادعشر  شعراء فُقلّونم(،  ۷۹۹۲) ،حاتج صالح ضاف ،  ۳۴

، یاف  البیاان فای تأویال القارآنم(،  ۳۲۲۲طبری، ابویعار فحمد ب  یریر، )  ۳۶

 ، بیروت، فؤسسه الرساله؛ا(یی)بالمحقق احمد فحمد شاکر، 

، تحقیاق فحماد کااظج طریحای، القارآن تاسیر غریب (،تابی)طریحی، فخرالدی ،   ۳۱

 ؛قج، انتشارات زامدی

 ، تحقیق و تصاحیحالتبیان فی تاسیر القرآن، (تابی)طوسی، فحمد ب  الحس ،   ۳۹

 ؛، فوق  الجافعه اًسلافیه(یابی)احمد حبیب قصیر العافلی، 

اتحااد  (،یاابای)، اًنتماء فی الشاعر الجااملیم(،  ۷۹۹۹) فارو  أحمد اسلیج،  ۳۹

 الکتا  العر ؛

، تحقیق فهدی المحزوفای و ابارامیج العی ، (تابی) فرامیدی، خلیل ب  احمد،  ۲۲

 ؛، )بی یا(، )بی نا(السافرا ی

 ؛العلمیة، بیروت، دارالکتب فحاس  التأویل (،  ۷۴۷۹قاسمی، فحمد یمال الدی ، )  ۲۷

فسا ل ناف  ب  ازر  ، (تابی) عباس، ب  بدالمطلب و عبداللهالهاشمی، ع القرشی  ۲۳
تحقیق فحمد عبدالرحیج و احماد نصارالله، بیاروت، ، القرآن فی شعر العر  یا غریب

 ؛فیةفوسسه الکتب الثقا

قلا د الجمان فی التعری  بقبا ال عار  م(،  ۷۹۹۳قلقشندی، احمد ب  علی، )  ۲۲
 ؛قامر ، دارالکتا  المصری، ۳ابرامیج ابیاری، چا   ، تحقیقالزفان
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، ۳، چاا  یثةو الحد یمةفعجج قبا ل العر  القدم(،  ۷۹۶۹کحاله، عمر رضا، )  ۲۴

 ؛بیروت، دارالعلج للملایی 

 ؛، تهران، دارالکتا  اًسلافیهتاسیر الکاش  (،  ۷۴۳۴فغنیه، فحمد یواد، )  ۲۴

لاج فای ع یّةإلی بلاوغ النهاا یةالهدام(،  ۳۲۲۹طالب، ابی فحمد، )فکی ب  ابی  ۲۶
بحاوث  عّةیا( ، فجمو)بی ،فنون علوفهفعانی القرآن و تاسیر  و احکافه و یمل ف  

 ؛الدراسات الاسلامیة جامعة الشارقةو  الشریعة کلیة السنةالکتا  و 

، تحقیاق غرا ب القارآن و رغا اب الارقاانم(،  ۷۹۹۶نیشابوری، نظام الدی ، )  ۲۱

 ؛العلمیةالشیخ زکریا عمیران، بیروت، دارالکتب 

، تحقیاق الویاو  و النظاا ر فای القارآن الکاریجم(،  ۷۹۹۹رون ب  فوسی، )ما  ۲۹

 ؛الآلار و التراث ةحاتج صالح ضاف ، بغداد، دا ر

 

 

 

 


